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  7هاي سياسي امام هادينگاهي به ديدگاه
** شورستاني يمحمدرضا اصغر و *عليخاني اكبرعلي 15/10/92 تأييد: 9/3/92دريافت: 

 

     چكيده
است. با توجه به شرايط بسـيار   7سياسي امام هادي هايتبيين ديدگاه ،هدف اين مقاله

هـاي  الي براي ارائه ديدگاهمج ،آن حضرت 7سخت و فضاي ملتهب سياسي دوره امام هادي
هـاي  سياسي در دوره امامتشان نداشتند؛ اما در اين مقاله سعي شده است كه برخي از ديدگاه

 ،مورد بحث و تحليل قرار گيرد. ابتدا بـه رويكـرد كـلان آن حضـرت     ،ايشان از منظر سياسي
هـاي  با حكومتنسبت به سياست و حكومت از جمله نوع نگاه امام به قدرت و دنيا و همكاري 

سياست پرداخته شده  ةهاي بازيگران و نخبگان عرصظالم اشاره شده و در ادامه نيز به ويژگي
 ،است. سپس جايگاه مردم و وظايف و تكاليفي كه متوجه ايشان اسـت از منظـر آن حضـرت   

امام در بحـث اوصـاف بـازيگران و    آن سياسي  ةاز انديش چهمورد بررسي قرار گرفته است. آن
رعايت تقواي الهي، صداقت و يكرنگي بـا   ،آيد اينكه آن حضرتان سياسي به دست مينخبگ

سالاري و تمهيد بستر براي نقـد را بـراي حاكمـان و    مردم، بردباري و تحمل، رعايت شايسته
مردم نيز بايد اطاعت آگاهانه و بـه  در مقابل، دانند. لازم و ضروري مي ،نخبگان عرصه سياست

نصيحت و خيرخواهي و دانش و معرفت در فهم امـور   ةاكمان، داشتن روحيدور از تعصب از ح
    خود سازند. ةيشپرا 

  واژگان كليدي
  سياسي، شيعه، حكومت، حاكمان، حق انتقاد ة، انديش7امام هادي

                                                                                

 .دانشگاه تهران عضو هيأت علمي *
	. m.asghary@isu.ac.ir:7قدانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صاد ** 	
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  مقدمه
انـد، در  معارف شيعه اماميه شكل گرفته ةهايي كه در طول تاريخ بر پاياكثر حكومت

 ةانـد كـه عمـدتاً در قـرآن و سـنت و سـير      ات دين اسلام بودهپي تحقق اهداف و منوي
خصـوص در  بـه  ؛معصـومين ائمه هاي شد. پرداختن به آموزهخلاصه مي :معصومين

امـري   ،سياسي براي شناخت هر چه بهتر سياست از منظر اسلام و شـيعه  انديشه ةعرص
ريـات متعـددي   در روزگار معاصر كه نظ ،رسد. از سوي ديگرنظر ميمهم و ضروري به

 ،در حوزه مباحث سياسي وجـود دارد و بـالطبع هـر يـك نيـز پيـروان خـود را دارنـد        
مايـه  ضرورت دارد شيعه نيز به اين موضوع از منظر اعتقادي خود بپردازد و آن را دست

  مندان ديني قرار دهد.ورزي متفكران و دغدغهتفكر و انديشه
لاي مناظرات، مكاتبـات،  كه از لابه 7اديهاي سياسي امام هدر اين نوشتار به ديدگاه

. شـرايط بسـيار سـخت    شوداشاره مي ،ادعيه، زيارات و بيانات آن حضرت استخراج شده
سـو و  از يـك  2حاكم بـر دوران امـام هـادي و محصـوربودن ايشـان      1اجتماعيـ   سياسي

وردن آموقعيت خطيرشان به جهت نزديكي با ولادت امام موعود شيعه و بالطبع لزوم روي
هاي سياسي مجال چنداني براي ارائه ديدگاه ،به تقيه مضاعف، موجب شد كه آن حضرت

به همين دليل و در جهت پاسخ به هـدف اصـلي مقالـه كـه تبيـين       .نداشته باشندخويش 
هـاي كلـي آن   مجبـور شـديم برخـي از ديـدگاه     ،است 7هاي سياسي امام هاديديدگاه

، مصداق و كـاربرد دارد  در غير حوزه سياستسياست و هم  ةحضرت را كه هم در عرص
مـا از منظـر سياسـي بـه ايـن سـخنان        ،مورد تحليل و تفسير قرار دهيم. به عبـارت ديگـر  

تـوان  همچنان كـه بـا تغييـر منظـر مـي      ؛ايمسياسي از آنها ارائه داده يايم و تفسيرنگريسته
قـرآن كـريم كـه     بسياري از آيات قرآن كريم را سياسـي تفسـير كـرد؛ مـثلاً خطـاب عـام      

بـا   3.»د؟دهي ـگوييد كه انجام نمىايد، چرا چيزى مىاى كسانى كه ايمان آورده«فرمايد: مي
ولين و ؤمتوجه مس ـ ،گيرد و آن را ابتدامعناي متفاوتي از معناي رايج خود مي ،نگاه سياسي

اگر چه در مورد ساير مردم  ؛)16ش، ص1389(رجحان،  كندمنصبان حكومتي ميصاحب
لازم  7هاي سياسـي امـام هـادي   براي تبيين ديدگاه ،قابل انطباق است. بر اين اساس نيز
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هـاي صـادره از   است از منظري متفاوت و با ديدي اجتماعي و سياسي بـه برخـي گـزاره   
  پاسخي درخور دهيم. ،نگاه كنيم تا بتوانيم به سؤال اصلي تحقيق ،سوي آن حضرت

امـا بـه دليـل ماهيـت      ،اشاره قـرار گيـرد   نكته ديگري كه لازم است در مقدمه مورد
هاي سياسي امام در اين مقاله بـه آن پرداختـه   كلامي آن و عدم ارتباط مستقيم با ديدگاه

ي آسـان  و عدم دسترس هيتق طيشرا تيحاكم ليبه دل 7يامام هادنشده، اين است كه 
رخ  شتريب يوقت ،دغدغه ني، نگران مسأله امامت بعد از خود بودند. اآن حضرتبه  مردم

بـه نـام ابـوجعفر     7يبزرگتر از امـام حسـن عسـكر    يفرزند ،امام ميكه بدان دينمايم
 يبرااين نگراني از آن جهت بود كه رفت.  ايآن حضرت از دن اتيداشتند كه در زمان ح

وجود آمده بود كـه امامـت بـه فرزنـد ارشـد امـام       ه فرض بشيپ نيا انيعياز ش ياريبس
با  يامام هاد ،ليدل نيبه هم 4.آنان وجود داشت يامكان گمراه ،ورازاين .رسديم نيشيپ

از  يف ـيط يگمراه ـ ةن ـيبـر آن داشـتند تـا زم    ي، سععسكري حسنامام اشاره به امامت 
    5از بين ببرند.را  انيعيش

  رويكرد كلان به سياست و حكومت

  مرجع سياست . امامان شيعه؛ الگو و1
 در روز غـدير  7يـارت اميرالمـؤمنين  با زيارت جامعه كبيره و ز 7امام هادي
اوصاف امام شايسته و عادل را تبيين نمـوده و مـردم را    ،)268ق، ص1419(ابن مشهدي، 

 :نيائمه معصـوم ، جامعه ارتيدر زآن حضرت،  به پيروي از ايشان دعوت كرده است.
داننـد،  سياست را به خوبي مـي  ةصاحبان حقيقي حكومت و كساني كه جوهربه عنوان  را
و  حـق  ني ـا يهـا مجموعـه رياز ز يك ـي 7انـد. را محور حق دانسته آنها و 6اندرفي كردهمع

گيـرد، منازعـات آنهـا بـا     مـورد توجـه قـرار مـي     ،حقانيت كه در مباحـث سياسـي شـيعه   
امـام بـا ايـن     ،بنابرايناست.  يو زمامدار تيحق ولا هاي جبار زمان خودشان وحكومت

  دانند.  انحصار معصومين ميحكومت را تنها در  حق ولايت و ،بيان
بـه   شـان آوردن يرا رو مـردم  اه نجـات ر ،ارتيز نياز ا يگريبخش د درامام هادي 

پيـروي از   ،آوردن به امامان شيعهترين جلوه رويطبعاً اولين و مهم 8دانند.ميائمه اطهار 
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بـه صـلاح    يابيدستدستورات آنها و روش و منش آنها در حوزه سياست و اجتماع است. 
 9ه اسـت، فرمـود  اني ـب اءياز اهداف رسالت انب ميعدالت كه قرآن كر يو برقرار ايدنين و د

معصوم  انيشوايدر پرتو امامت پبايد هدف اصلي در هر حكومت ديني باشد و اين هدف 
 ينبـو  قـه يو طر ياله ـ تي ـگـاه كامـل حاكم  جلـوه  ،نظام امامت كه چراتحقق است؛  لقاب

در امتـداد   7امـام هـادي   ةدر انديش ـ .)173ص، 8ش، ج1391 ،يآمل ـ ي(جواد 10است
خلافت معصومين در دوران غيبت، فقها و علماي دين قرار دارند كه بايد حافظ و پيشـرو  

نجات دهند. آن حضـرت در   ،راه حق و عدالت باشند و مردم و جامعه را از خطر انحراف
غيبت نباشند تـا   مورد اهميت نقش علما و فقها معتقد بودند كه اگر علماي دين در دوران

كننده به سوي او باشند و بـا دلايـل مـتقن از ديـن     و راهنمايي 11كننده به دين الهيدعوت
الايمـان را از دامهـاي شـيطان برهاننـد و همچـون      خداوند دفاع كننـد و بنـدگان ضـعيف   

باني كه مانع از انحراف كشتي به چپ و راست است، دلهاي اين افراد را از انحراف كشتي
گردند. به راستي كه اين دانشمندان نزد خدا برتر از بقيه ند، مردم از دين خدا برميحفظ كن
  .)18، ص1ق، ج0341؛ طبرسي، 453ق، ص0941، 8عليبن(حسن 12هستند

  . نوع نگاه به دنيا و قدرت2
هـا و  هـاي هـر نگـرش و مكتـب سياسـي كـه خـط مشـي        ترين ويژگييكي از مهم

بتني است، نوع نگاه به دنيا و قدرت و حكومت است. ذاريهاي بعدي نيز بر آن مگسياست
بيني اسلامي، اساساً دنيـا و متعلقـات آن كـه قـدرت و حكومـت نيـز يكـي از        در جهان

شود و صرفاً زمـاني ارزش دارد كـه بتـوان بـه     ارزش تلقي ميآنهاست امري گذرا و بي
 ،امـام هـادي   13بين برد.وسيله آن حقي را احقاق يا عدالتي را برپا كرد و يا باطلي را از 

  كنند:ف مييوصتگونه حاكمان جائر گذشته را اين
و  يـره كـه مـردان چ   يدر حـال  ؛ها شـب را بـه سـحر آوردنـد    كوه يبر بلندا

 ؛يدنبخش ـ يسود يشانها براآن قله كوه يول دادند،ياز آنان پاس م يرومندين
ند و چـه بـد   قرار گرفت ،خاك يرشدند و در ز يدهكش يرونب يشانهااز پناهگاه

 قـرار خـود   ي. پـس از آنكـه در قبرهـا   يدندرحل اقامت برگز يرا برا ييجا
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و  كـو آن تـاج   ؟بنـدها بر آنها بانگ زد: كجا رفت آن دست يادزنيفر ،گرفتند
هـا كـه بـا نـاز و     كجا رفت آن چهـره  ؟يورهاو كجاست آن زر و ز ؟هاتخت
 ـ يگرانبها يهاو مقابل آنها پرده يافتهپرورش  ،نعمت  ؟بودنـد  يختـه ازك آون
از طـرف آنهـا جـواب     يشـان قبرها ،شـود يسـؤال م ـ  ينكه از آنها ا يهنگام

 .انـد خوار شـده هلاش يها هم اكنون محل آمد و شد كرمهاآن چهره دهند:يم
 ،و نـوش  يشو اكنون پس از آن همـه ع ـ  يدنددراز خوردند و آشام يعمرها

  .)49، ص4ق، ج5138(مسعودي،  14اندخود خوراك كرمها شده
داشتن قـدرت و حكومـت   دست دهد كه درنشان مي 7اين نوع نگرش امام هادي

 براي لذتهاي دنيوي و تسلط بر ديگران ارزش نـدارد و عاقبـت آن پشـيماني و از   فاً صر
بتـوان بـا   » مزرعـه آخـرت   ،دنيا«دادن آخرت است، مگر اينكه در چارچوب كلان دست

  دمت كرد.احقاق حق و اجراي عدالت به بندگان خدا خ

  با حكومت يا عدم همكاري . همكاري 3
اهميت تقويت حكومـت حـاكم عـادل و تضـعيف حكومـت حـاكم        7امام هادي

اي نامه ،يكي از ياران ايشان براي آن حضرت اند.غاصب و جائر را مورد تأكيد قرار داده
اگـر   :نوشت و در مورد كاركردن در دستگاه عباسيان سؤال كرد. امام در جواب فرمودند

مـانعي نـدارد و    ،شدن به اجبار صورت گرفته باشدردن و داخل دستگاه ايشانكاين كار
نـاروا و   ،صورت ولي در غير اين ؛بنده در پيشگاه خداوند معذور است ،در اين صورت

به امام عـرض كـردم    :گويدباشد. او ميناپسند است و ناگزير اندكش بهتر از زيادش مي
انتقـام  زدن به آنها بـراي  يافتن راهي براي ضربه ،اين دستگاهشدن در هدف من از داخل

 ،در اين صـورت «امام در جواب فرمودند:  ـدر اين صورت چه حكمي دارد؟ـ   است
، 3ق، ج1041(ابـن ادريـس،   15»بلكه اجر و ثـواب نيـز دارد   ؛تنها اين كار حرام نيستنه

دهـد آن  مـي نشـان   ،ايـن حـديث   .)190، ص17ق، ج1409عاملي،  ؛ حر583-584ص
اما نكته مهمـي كـه    16دانستند.عملي را كه موجب تقويت ظالم شود حرام مي ،حضرت

ها متعلق بـه  حكومت :كه در گذشته اولاًدر اين زمينه بايد به آن توجه داشت اين است 
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تلقـي   ،پادشاهان و خاندان آنها بوده است و نظام سياسي و قـدرت بـه نـوعي شخصـي    
نظامها  :ها بر زندگي مردم محدود بود و ثالثاًحكومت ةط و سيطرحيطه تسل :ثانياً .شدمي

گسترده وجود نداشت. امروزه شرايط به كلـي متفـاوت    هاي سياسي پيچيده وو سيستم
اند و متعلق به شـخص يـا   شكل گرفته ،شده است و نظامهاي سياسيِ پيچيده و گسترده

مـان فقـط بـه تـدبير امـور      بلكه متعلـق بـه كـل مردمنـد و حاك     ،خاندان خاصي نيستند
عادل باشد ممكن است ضرر عدم همكـاري بـا نظـام     پردازند، حتي اگر حاكمي غيرمي

كه كمك و همكاري با هر بخشـي از دولـت و   سياسي بيشتر متوجه مردم شود؛ همچنان
اين فرمايش امـام بايـد    ،روشود. ازاينتلقي مي ،حكومت، كمك و خدمت به كل جامعه

سـخن ايشـان كـه همانـا عـدم       ةوقت در نظر گرفته شود و جـوهر در فضاي حاكميت 
  مورد تأسي قرار گيرد. ،تقويت حاكميت جائر و تضعيف آن تا حد امكان است

افـراد داراي صـلاحيت و شايسـتگي كـه     كـه   يصـورت  در 7از ديدگاه امام هادي
عـدل در  بـه طـور كلـي و اجمـالاً     به حكومت برسند و هستند  تيولا يقيصاحبان حق

 ،در گوشه و كنار مشاهده شود زيهر چند ممكن است ظلم و جور ن ؛حاكم شود ،معهجا
حسـن   ،افـراد  ينسبت به تمـام  يدبا پيدا نكرده است،يقين كه انسان به آن  ياما تا مادام
لـذا   عكـس ايـن صـادق اسـت.     ،اشـد و در حكومـت ظـالم   گمان بخوشه و ظن داشت
بـدگمان   يمردم حق ندارنـد بـه كس ـ   است شتريب ،كه عدل از جور يزمانآن « :فرمودند

از  شـتر يب ،جـور و ظلـم   يثابت گردد و اگر در زمان شانيبرا نيقيباشند تا آنكه به طور 
ق، 0841 ،ي(حلـوان  17»مگر آنكه ثابت گـردد  ،داشت كيگمان ن يبه كس ديعدل بود نبا

  .)312ق، ص1408ديلمي،  ؛142ص

  حاكمان و مديران سياسي   ويژگي
كساني هستند كه به نوعي در عرصه سياسي فعالند و چه در  ،ن سياسيفعالان و نخبگا

هـاي  دغدغـه  ،هاو چه در جايگاه احزاب سياسي و رسانهباشند جايگاه حاكمان و مديران 
كنند در اين روندها تأثيرگذار باشند. اوصـاف مـورد   اجتماعي دارند و تلاش مي ـ  سياسي

  بندي است:اسي به شرح زير قابل تقسيمبراي فعالان و نخبگان سي 7نظر امام هادي



171 

 

 

گاه
يد
ه د

ي ب
گاه

ن
دي

 ها
مام

ي ا
اس
سي

ي 
ها

7  /
لي

ع
ري

صغ
ضا ا

در
حم

و م
ي 

خان
علي

بر 
اك

 
ني

ستا
شور

  . تقواي الهي1
اساساً تقوا به عنوان يـك ابـزار و عامـل مهـم و تأثيرگـذار در       ،در تفكر سياسي اسلام

هـاي متعـددي دارد. امـام    آيـد كـه كـارويژه   هاي سياسي و اجتماعي بـه شـمار مـي   عرصه
هـر كـس   معتقـد بودنـد   در اهميت تقواي الهي و تأثير آن در فرمانبري ديگران  7هادي

و هر كه نيز نسبت به او حريم نگه خواهند داشت ، مردم نسبت به خداوند حريم نگه دارد
و هر كه مطيع آفريدگار باشد، باكى  خواهند كرداطاعت ديگران از او خدا را اطاعت كند، 
 ـ  اما ،خواهد داشتاز خشم آفريدگان ن ه هر كه خالق را به خشم آورد، بايد يقين كند كـه ب

ق، 4041؛ ابن شـعبه حرانـي،   523ق، ص6241(مسعودي،  18شودخشم مخلوق دچار مى
اين نكته براي حاكمان و كساني كه به دنبال اطاعت مـردم در راسـتاي تقويـت     .)482ص

 ،شـود كـه انسـان   سـبب مـي   ،حكومت خود هستند امري حائز اهميت است. تقواي الهي
چـرا   ؛ه او به وي عطا نموده است از ياد نبـرد خداوند را مد نظر داشته باشد و كرامتي را ك

كه در غير اين صورت كسي كه كرامت الهي را نسبت به خود از يـاد ببـرد، ظلـم و سـتم     
 :بر اين بـاور بودنـد   ،چنانكه امام هادي ؛كردن به ديگران براي وي امري آسان خواهد بود

 19»نخواهنـد بـود   كسي كه نفسش در نظرش پست و خوار شد ديگران از شر او در امان«
 ،همچنين براي اينكه رعايت تقواي الهي براي افراد .)482ق، ص1404(ابن شعبه حراني، 

همواره زماني را در نظر داشته باشيد كه در آستانه مرگ قـرار   :سهل و آسان باشد فرمودند
 تواند كاري بكنـد كـه مـانع از   مي طبيبآيد و نه ايد؛ نه از دست دوستان كاري برميگرفته

همـواره   ،اين تفكراگر  .)730ق، ص1420؛ شامي، 141ق، ص1408(حلواني،  مرگ شود
سياست باشد احتمالاً بسـياري از اقـداماتي را كـه     ةمد نظر يك سياستمدار و بازيگر عرص

  انجام نخواهد داد. ،هواي نفس وي دخيل است هادر انجام آن

  . صداقت و يكرنگي با مردم2
هـاي خـاص خـود را دارد كـه در بسـياري از      و مؤلفه عناصر ،سياسي اسلام ةانديش

تفـاوت اساسـي دارد. يكـي از ايـن      ،هاي سياسـي غربـي  موارد با تفكر رايج در ديدگاه
هاي سياسي موجود كه عمدتاً غربـي اسـت، مـورد    صداقت است كه در نظريه ،هامؤلفه

ر در تـرين عناص ـ از جملـه مهـم   7ديـدگاه امـام هـادي    طبقبحث قرار نگرفته است. 
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شود مـردم از  چرا كه باعث مي ؛حكمراني، ارتباط عاطفي ميان حاكم و توده مردم است
قبل از آنكه خـود   :فرمان حاكم را بپذيرند. ائمه معصومين ،عمق جان و صميم قلب
) 242، ص21ق، ج1413(بحرانـي،   دانستندامام قلب مردم مي ،را امام جسم مردم بدانند

اصـل دانسـته و    ،م بايد ارتباط عاطفي خود را با مـردم معناست كه حاك آنو اين به 
 »عباسـي متوكل «خطاب به  يانيب درهمواره در صدد تقويت آن باشد. امام هادي نيز 

  فرمودند: ـ عصر خوديكي از حاكمان همـ 
از كسي  ياست و وفادار رهيكه دلت نسبت به او ت كسياز  يكرنگيصدق و 

كـه نسـبت بـه او بـدگمان      ياز كس ـ يهرخـوا يخ و ياكرده انتيبه او خ كه
را  ينسبت به تـو همـان حـال    گرانيچرا كه دل د ؛انتظار نداشته باش ي،هست

   .)241ص ق،0841 ،ي(حلوان 20ددارد كه دل تو نسبت به آنان دار
 ،در قلبشـان نسـبت بـه آحـاد جامعـه      يحاكمـان حت ـ  يوقت ـ ،دهدينشان م انيب نيا

 زي ـگذاشـته و آنهـا ن  سـوء  اثـر   زي ـح مـردم ن در رو ،داشـته باشـند   كدورت و ناخالصي
توانند از حاكمان نمي ،به عبارت ديگر .كردخواهند  غيدر ،شان را از حاكمانيرخواهيخ

در حالي كه خودشان نسبت بـه   ؛مردم توقع صداقت و يكرنگي و وفاداري داشته باشند
  مردم صادق نيستند.

  . صلاحيت و شايستگي3
نبايـد بـيش از ميـزان صـلاحيت و شايسـتگي خـود       افراد  7در ديدگاه امام هادي

زيرا حق هـر كسـي بـه ميـزان صـلاحيت و شايسـتگي        ؛چيزي يا جايگاهي طلب كنند
اوست و اگر افراد بيش از صلاحيت خود كه بيش از حقشان است طلـب كننـد نتيجـه    
عملشان محروميت خواهد بود. با نگاه سياسي به اين گزاره بايد گفت در انديشـه امـام   

چـرا كـه    ؛افراد بايد حد و ظرفيت خود را بشناسند و مازاد بر آن را مطالبه نكنند ،ديها
 21»هر آنكه بيش از حقش را مطالبه كند شايسته است كه از دستيابي به آن محروم ماند«

ممكن است اين سؤال پيش بيايد كـه اگـر كسـاني بـيش از      .)729ق، ص1420(شامي، 
نقض شده است؟ در  ،ند و به آن برسند آيا بيان امامميزان صلاحيت و حقشان مطالبه كن
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  قابل طرح است: ،دو وجهبه اين سؤال پاسخ 
اگر چه ممكن است ظـاهراً بـه    ؛نخست اينكه وقتي فردي بيش از حقش را مطالبه كند

اما از آنجايي كه حق او نبوده و فاقد مشروعيت است گويا ايـن جايگـاه را    ،آن دست يابد
از آن محروم است. دوم اينكه اگر فردي بيش از ميـزان حقـش را مطالبـه    ندارد و در واقع 
ديگـران همـواره در پـي بـاز      ، همانحق ديگران را غصب كرده است ،كند چون در واقع

برسـد، احتمـالاً او را از تمـام آنچـه از آن     به وي گيري آن هستند و آنگاه كه دستشان پس
  ني كه او استحقاق آن را داشته است.حتي ميزا ،برخوردار است محروم خواهند كرد

  . بردباري و تحمل4
صدر و تحمل در انديشه سياسي اسلام از جايگـاه بـالايي برخـوردار اسـت و      ةسع

صـدر و   ةرود. سـع ناپذير براي نخبگان سياسي و مديران به شمار مـي ضرورتي اجتناب
جزئــي كنـد كـه بـراي هـر امـر      تحمـل بـالا از شخصـيت والاي انسـانها حكايـت مــي     

را دارند. ايـن   خود هاي مختلف و مخالفآشوبند و قدرت شنيدن و هضم ديدگاهبرنمي
 ةحتي به كمك حاكم ستمكار بيايد و سع ،ويژگي به قدري اهميت دارد كه ممكن است

كنند كه چه به اين نكته اشاره مي 7صدر و تحمل او، موجب نجاتش شود. امام هادي
 ،ابن شعبه حرانـي ( 22، موجب بخشيده شدن او شودبسا حلم و بردباري حاكم ستمكار

شايد در اينجـا امـام درصـدد بيـان      .)284، ص26ق، ج1406 ؛ فيض،483ص ق،1404
بـه خصـوص بـراي حاكمـان      ؛اهميت حلم و بردباري در عرصه سياست و حكومت

توبيخي  ،در تحملاين بردباري اند و شايد هم مقصود اين بوده كه ممكن است بوده
شود، اما اين فرد با صـبر خـود،   ر اثر ظلم وي از سوي ديگران نثارش ميباشد كه د

آيـد بـا آنكـه ايـن     صدد پاسخ و واكنش تند برنمي كند و درسخن آنان را تحمل مي
توان اميدوار بود ستم او از در اين صورت است كه مي .امكان براي وي فراهم است

هاي بردباري را نيز ايـن  جلوه يكي از ،مورد عفو قرار گيرد. آن حضرت ،سوي مردم
 انسان بر خودش مسلط باشد و با وجود قدرت، خشم خـود را فـرو بـرد    دانند كهمي

بيـان  پسـتى  را ناشـي از  خشم بـر زيردسـتان   ) و در مقابل، 729ق، ص1420(شامي، 
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شود كه حاكم بتوانـد  سبب مي ،سعه صدر .)370، ص75ق، ج1403 ،مجلسي(كنند مي
شـود بـه راحتـي    داري بـا آن مواجـه مـي   ها در امر حكومتز و نشيبآنچه را كه از فرا

چنانكـه حضـرت    ؛تحمل كند و امورات را با بلنـدنظري و دورانديشـي بـه پـيش ببـرد     
را از خداوند متعـال   خصوصيتدر ابتداي رسالت عظيم الهي خويش همين  7موسي

 9بر اسـلام هـايي كـه بـه پيـام    و خداوند متعال نيز يكي از نعمـت  23درخواست نمود
  24به ايشان است. »شرح صدر«نعمت عطاي  ،كنديادآوري مي

  25نصيحت و نقد پذيرش. 5
كند كه افراد و ايجاب مي ،پيچيدگي نظامهاي سياسي و دشواري تدبير امور كشور

همواره به نقد يكديگر بپردازند تا متوجه اشـتباهات خـود شـده و     ،هاي مختلفگروه
رسيدن به اهداف خود برگزينند. خطر بزرگـي كـه امـام    همواره بهترين مسير را براي 

نيـاز از نقـد و   دهند اين است كه برخي خود را بـي نسبت به آن هشدار مي 7هادي
افتد كه افراد بـه عملكـرد خـود    زماني اتفاق مي ،نصيحت ديگران بدانند و اين مسأله

حالت اسـت كـه   در اين  .راضي باشند و تصور اشتباه و خطا را در خود منتفي بدانند
چـرا كـه    ؛داشـتند باشند سخت بر حـذر مـي   »ازخودراضي«افراد را از اينكه  7امام

هـر كـه از   «همين مسأله را عامل زياد شدن نارضايتي ديگران بيان كردند و فرمودنـد:  
با  26.)138ص ق،0841(حلواني،  »خودش راضي شد ناراضيان از او زياد خواهند شد

حاكمان بايد بستري را فراهم سازند تـا   ،حكومت اسلاميرسد در اين بيان به نظر مي
كه همـان نصـيحت نسـبت بـه     ـ اي را كه بر دوششان قرار گرفته  مردم بتوانند وظيفه

به خوبي ادا كنند و نبايد با راضي بودن از خود، راه انتقاد ديگران را  27ـ حاكمان است
واهد شد. البته لازم به ذكـر  ها از ايشان خمسدود سازند كه منجر به افزايش نارضايتي

اگر كساني داراي طبعي فاسد باشـند حكمـت كـه     7است كه در انديشه امام هادي
(شـامي،  28جزئـي از آن اسـت در آنهـا كـارگر نخواهـد بـود       ،نصيحت و خيرخواهي

حاكم بايد داراي طبعي سالم باشد تا نصيحت ديگران در  ،بنابراين .)733ق، ص1420
  او كارگر شود.
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  از مناقشه و جدل پرهيز .6
شود آثار و ناشي مي ،عقلي علمي و غير مناقشه و جدل كه عمدتاً از يك فضاي غير

گذارد و با اتلاف هزينه، يكـي  سياست و اجتماع بر جاي مي ةباري در حوزتبعات زيان
 ،در خصوص وجود جدل 7رود. امام هاديماندگي به شمار مياز عوامل اصلي عقب

داننـد و بـه   ها ميشدن دوستيشدن پيوندها و تباهرا عامل گسسته دهند و آنهشدار مي
شـود غلبـه بـر    كنند كه حداكثر هدفي كه در مجادله دنبـال مـي  دقيق اشاره مي ةاين نكت

يعني غلبه بر طـرف مقابـل نيـز در نهايـت      ؛كه دستيابي به اين هدفطرف مقابل است 
  29.خواهد داشتال مطلوب نخواهد بود و تبعات منفي خود را به دنب

  جايگاه مردم در حكومت
هميشه از مباحث مهم سياسي بوده  ،وظايف مردم و نقش و جايگاه آنها در حكومت

  به شرح زير خلاصه كرد:توان ميرا در اين خصوص  7هاي امام هاديديدگاه .است

  در حيطه شريعت. اطاعت 1
جتمـاعي از اركـان   ي وجود يك نظـم و سـامان سياسـي ا   امعناطاعت و فرمانبري به

اي هـر يـك از   در هر جامعهاگر چرا كه  ؛اساسي پيشرفت كارها در يك حكومت است
 ،از رأي يك فرد اطاعت نمايند نظام اجتمـاع  و گروهي افراد از رأي خود و يا هر دسته

شـرط   ،اطاعت مردم از حاكمان 7دچار اختلال خواهد شد. با اين حال از ديدگاه امام
منوط به برخي حقوق و تكاليف متقابل بين مـردم و حاكمـان اسـت.    و شروطي دارد و 

دانند كه بر اساس روابط مبتني بر از كسي لازم ميرا ايشان اطاعت همراه با طيب خاطر 
هر آنكـه تمـام محبـت و    « فرمايند:صداقت، راستي و محبت با انسانها رفتار نمايد و مي

ابن شـعبه  ( 30»تمام وجود از او اطاعت نما اش را براي تو به كار گرفت تو نيز بادغدغه
  31.)834ق، ص4041 ،يحران

  . پرهيز از تبعيت ناآگاهانه2
اجتماعي  ـ همچنان كه به اطاعت آگاهانه و بر مبناي نظم و قواعد كه اهداف سياسي

ها نيـز نهـي شـده اسـت كـه      كند توصيه شده از برخي انواع اطاعتخاصي را دنبال مي
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مـردم بايـد    ،امـام هـادي   ةگـاهي از جملـه آنهاسـت. در انديش ـ   اطاعت بدون دانش و آ
خودشان اهل رأي و فكر و تحليل باشند و به مجـرد اينكـه گروهـي سـخني را تكـرار      

راه ايشان نسپرند و راه كسـاني را برگزيننـد   سر به آنان نيز  ،روندكنند يا به راهي ميمي
  .)109، ص2ق، ج1041ورام، ( 32كه خالصانه در پي اطاعت از پروردگار هستند

  . پرهيز از تملق3
هاي بسيار منفي فرهنگي اسـت كـه آثـار و تبعـات سياسـي و      تمجيد و تملق از ويژگي

هم براي تمجيدكننده و هم براي تمجيدشونده دارد. در متون اسلامي و وصـاياي   ،اجتماعي
ضمن نكـوهش كسـي كـه     7نهي شده است. امام هادي ،به شدت از اين عمل 33بزرگان

نهـي كـرده و آن را    ،مورد تمجيد قرار داده بود وي را از اين عمل ،شان را به نحو افراطياي
نسبت به فردي كه مورد اطمينان انسان  ،بدگماني دانستند و توصيه كردند به جاي تملق ةماي

  .)24- 34ش، ص1379(شهيد اول،  34است بايد نسبت به او حسن نيت داشت

  فهم در ارزيابي حكومت. دانش و 4
اي كه نزديك به حقيقت باشد و انسان را در رسـيدن بـه   گونهها بهفهم امور و پديده

برگزيدن مسير يا هـدفي،  مقصد ياري كند به تأمل، تعمق، دانش و تخصص نياز دارد و 
رساند. در ايـن  طور اتفاقي يا احساسي، انسان را به راه راست و حقيقت نميبهآن هم 
داشتند ا از اينكه بدون استدلال راهي را برگزينند بر حذر ميافراد ر ،امام هادي ،راستا
اتفاق و بدون فهم به امري گرايش پيدا كرد با زوال  يك فرمودند هر كه به استنادو مي

) و وقتـي  139ق، ص0841(حلـواني،  35آن حادثه او نيز از راهش دست خواهد كشيد
كنـد چـه بايـد بكـنم؟     بهه مياي برايم ايجاد شگاهي كه مسأله :كسي از ايشان پرسيد

. او پرسـيد: چگونـه   »كار برايت سخت نخواهـد بـود   ،اگر خوب نگاه كني«فرمودند: 
نگريستن باشد و واقعاً آن را مطالبـه  هر كه در پي خوب« :خوب نگاه كنم؟ امام فرمود

 »مگر كسي كه بخواهد آن را از غير راهـش بـه دسـت آورد    ،كند آن را به دست آورد
   36.)732تا، صبي(العاملي، 
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  گيرينتيجه
توان در را مي 7هاديارائه گرديد تفكر سياسي امام  ،مباحثي كه در مقاله بر اساس

اصل حكومت و نوع نگـاه بـه   در خصوص  :تبيين كرد. نخست ،سه حوزه به شرح زير
بـازيگران عرصـه سياسـت و    هاي نخبگان سياسي و گيويژدر مورد  :دوم ،دنيا و قدرت

  گردد.باز مي ،به مردم و وظيفة آنان در قبال حكومتكه آنچه مورد در  :سوم
قدرت و حكومت  ،در مورد نوع نگاه امام به دنيا و قدرت بايد گفت كه آن حضرت

برداريهاي شخصـي،  تنها به فكر دنيا و بهره ،دانند كه حاكمان در آنرا آنگاه ارزشمند مي
د صحيح به فكر سـراي آخـرت باشـند و    بلكه با عملكر ؛حزبي و گروهي موقتي نباشند

سياسـت نيـز    ةآخرت را بر دنيا مقدم بدارند. در مورد اوصاف لازم براي بازيگران عرص
  توان طي چند بند به شرح زير بيان كرد:تفكر امام را مي

توجه ويـژه   ،به تقواي الهي به عنوان يك ركن اصليهمواره . نخبگان سياسي بايد 1
 در غيـر ايـن   .خداوند را ناظر بـر اعمـال خـويش بداننـد     ،ام امورداشته باشند و در انج

عطـا شـده    ،بندگي خداونـد  ةكرامت الهي كه به ايشان به واسط از ياد بردنصورت و با 
  است مردم از ظلم و ستم آنان در امان نخواهند بود.

 . در تعامل با مردم با صداقت و يكرنگي با ايشان برخورد كنند تا آنكه از نصيحت2
  مشفقانه آنان برخوردار گردند.

انـد،  . بردباري و تحمل در برخورد با ناملايماتي كه گاهي خودشان مسبب آن بوده3
و شايسـتگي خـويش و نهايتـاً تمهيـد شـرايط لازم       رعايت حدود و توجه به صلاحيت

جـا از  براي نصيحت و خيرخواهي ديگران آن هم بـا عـدم خودكـامگي و رضـايت بـي     
بـراي بـازيگران عرصـه     7سه عنصر كليـدي ديگـري اسـت كـه امـام      ،اقدامات خود

  دانند.لازم مي ،سياست
برداشت  توانميـ  7سياسي امام هادي ةدر انديشـ مردم در حكومت   نقشآنچه كه از 

موظف به اطاعت كامل نسبت به حاكمـان هسـتند؛ البتـه نسـبت بـه       ،مردم اينكهكرد 
خالصانه صرف ايشـان نمـوده اسـت. در    همت و تلاش و دغدغه خود را  حاكمي كه

عين حال بايد از تبعيت ناآگاهانه بپرهيزند و در نهايت نيز از نصيحت و خيرخـواهي  



178  

پي
پيا

م/ 
دو
ارة

شم
م / 

ده
هج

ل 
سا

68  

 

   

دريغ نورزند و همواره خود را نسبت به آنچه از سوي حاكمانشان  ،نسبت به حاكمان
حـق حاكمـان اسـت از     ،يچرا كه اگر نصـيحت و خيرخـواه   ؛بينند مسؤول بدانندمي

باشـد و مـردم نيـز بايـد نسـبت بـه تكاليفشـان        تكليف مردم مـي همان  ،ديگر يمنظر
  پاسخگو باشند.

  
  هايادداشت

حاكم بوده است از آنجـا كـه    7يدوران امامت امام هاد بركه  يسخت اريبس طيشرا مورددر  .1
. جهـت  اسـت  به ميان نيامـده  يسخن ،ليبه تفص با موضوع نوشتار نداشته است يارتباط مستقيم

ابن خلكان، و نيز  484، ص2، جتاريخ اليعقوبي ،يعقوبي آگاهي از شرايط حاكم بر آن دوران ر.ك:
رحمـي و قسـاوت قلـب حاكمـان     كـه شـدت بـي    102ص ،5، جوفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان

 ئمـة الاثـر فـي الـنص علـي الا     يةكفا ،يخزاز قمر.ك:  همچنيناند. عباس را به تصوير كشيدهبني
 ،در كنار محل عبـادت ايشـان   7كند براي فشار بر امام هاديكه بيان مي 290، صالإثني عشر

الخـرائج و  ، يقطـب راونـد  نيـز ر.ك:   نـد. حفر كـرده بود  ،قبري را براي تحت فشار قرار دادن امام
، از امـام در آنهـا  هايي كـه  جواب نامه ،كند در اثر شدت خفقانكه بيان مي 419، ص1ج ،الجرائح
مناقب آل ابن شهرآشوب، نيز ر.ك:  شد.آميز داده ميشد بايد به نحو معجزهپرسيده مي ايمسأله

را به تصوير كشـيده   7لاي امام هاديكه شدت فشارها بر شيعيان و وك 433، ص4، جطالبابي
ها بر امام هادي به دارد محدوديتكه بيان مي 273، صكامل الزيارات ه،يابن قولواست. نيز ر.ك: 

في  الغمةكشف ، ياربل برود. نيز ر.ك: 7حدي بود كه ايشان حتي نتوانست به زيارت امام حسين
گـاهي   ،حـدي بـوده اسـت كـه امـام      كند شدت خفقان بهكه بيان مي 385، ص2ج ،ئمةالا فةمعر

أبـي غالـب الـزراري     لةرسا ،يوغالب زراركردند و نيز ر.ك: ابيارانشان را از پرسيدن سؤال نهي مي
گاهي بـه جهـت شـرايط تقيـه      ،كه بيان داشته است امام 117ص ،إلي ابن ابنه في ذكر آل أعين

  كردند.انتخاب مينام مستعار، براي ياران خود 
(ابن بابويـه،    شودگفته مي» عسكري« ،7امام حسن ؛ت كه به ايشان و فرزندشاناز همين روس .2

گاهي اوقات منجـر بـه بـروز اشـتباهاتي در      ،عدم توجه به همين مسأله .)241، ص1، جعلل الشرائع
  عكس شده است. و احتمالاً بر 7به امام عسكري 7انتساب برخي از احاديث امام هادي

  ).2 :)61صف(( »آَمنوُا لم تَقُولُونَ ما لَا تفَْعلُونَ يا أَيها الَّذينَ« .3
جهت بود كه قبلاً سابقه اين اتفاق در تاريخ شيعه  آننسبت به اين مسأله از  ،حساسيت امام .4

» عبداالله افطـح « ان،يعياز ش يبرخ 7پس از شهادت امام صادق ،وجود داشت. به عنوان نمونه
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 ـ رفتـه يپذ نيمانده امام، پسر ارشد بود ـ به عنوان امام و جانش ـفرزندان باز انيرا ـ كه در م  ه و ب

بود كه مقام امامت را در فرزند بزرگ هر امـام منحصـر    ياتيروا ،هيفطح زيآوردند. دستاو مانيو اا
تعـداد   ،). در آغاز306، صالفصول المختاره ،مفيد؛ 525ص ،2ج ،رجال الكشي ،ي(كش دانستيم

، اشـعري ؛ 74، ص1، جكمـال الـدين   ه،يآوردند (ابن بابو يرو ،مامت عبدااللهبه ا انيعياز ش يفراوان
 يدر راسـتا  يالاتؤآنكه عبداالله نتوانست از پس پاسخ به س لي)، اما به دل87، صالمقالات و الفرق

او را انكـار نمـوده و بـه     ياري)، بس78، صلشيعةفرق ا ،ي(نوبخت ديبرآ شد، طرح ميامتحان امامت
فوت او پـس از   نيهمچن ).113ص ،قواعد العقائد ر،ي(خواجه نص دنديگرو 7مكاظ يامامت موس

دو  ن،ي) و نداشتن فرزند بـه عنـوان جانش ـ  78، صلشيعةفرق ا ،يهفتاد روز از شهادت پدر (نوبخت
 ةعمـد ، عنبـه ؛ ابـن 87، صالمقـالات و الفـرق  ، اشـعري فرقه بود ( نيا فيدر تضع گريعامل مهم د

  ).195، صالطالب
  .328، ص1، جالكافيوان نمونه ر.ك: كليني، به عن .5
  )610، ص2، جمن لا يحضره الفقيه(ابن بايويه،  »ادساسة العب« .6
  .(همان) » الحق معكم و فيكم و منكم و اليكم و انتم اهله و معدنه« 7.
  .)613صهمان، ( »من اتاكم نجا و من لم يأتكم هلك« .8
9. »لَنَا بِالْبسلْنَا رسَأر لَقَدطسبِالْق النَّاس قُومييزَانَ لالْم و تَابالْك مهعأَنزَلْنَا م و نَات؛)25 :)57(ديحد( »ي 

روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تـا   ،به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار
  .مردم به انصاف برخيزند

إن الامامـة خلافـة االله عزوجـل و    «عرفي مقام امامت فرمودنـد:  ضمن حديثي در م 7امام رضا .10
  .)676، صالأمالي، ابن بابويه( »خلافة الرسول

ايـن   ،باشد» قائم«كه ممكن است كلمه » الداعين اليه«البته با توجه به مرجع ضمير در عبارت  11.
  اما برگشت معنا در نهايت يكي است. ،معنا تغيير خواهد كرد

من العلماء الداعين اليه و الدالين عليـه و الـذابين عـن دينـه      7يبقي بعد غيبة قائمكملو لا من « 12.
بحجج االله و المنقذين لضعفاء عباداالله من شباك إبليس و مردته و من فخاخ النواصب لما بقـي احـد إلا   
ارتد عن دين االله و لكنهم الذين يمسكون ازمة قلوب ضـعفاء الشـيعة كمـا يمسـك صـاحب السـفينة       

  .»كانها اولئك هم الافضلون عنداالله عزوجلس
و اللهّ، انها احـب إلـي   «خطاب به ابن عباس آمده است:  7چنانكه در كلام اميرالمؤمنين علي 13.

منهـاج  خويي، هاشمي ؛ 112، صالجمل قعةو(المدني،  »من أمركم هذا، إلا أن اقيم حقّا او ادفع باطلاً
  .با اندكي تفاوت) 68، ص4، جفي شرح نهج البلاغه عةالبرا
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14.   

هم    «   باتوا علـى قلـلِ الاجبـال تحرسـ
  مــــو اســتنزلوا بعــد عــزّ مــن معاقله

ــاداهم صــارخٌ مــن بعــد مــا قبــروا    ن
ــةً   ــت منعم ــي كان ــوه الت ـــن الوج   أي
  فـافـصــــح القبـــرُ حـــين ســـاءلهم

  راً وما شربواـوا دهـلـا أكـالمـد طــق

ــلُ  ــتهم القلُ ـــلْب الرجــالِ فمــا أغن   غُ
ــواأودعــو و ـــابئس مــا نزل   ا حفــراً ي

ــلُ    ــانُ و الحل ــرّةُ و التيج ــن الاس   أي
  من دونهـا تُضـرب الأسـتار والكلـلُ    
  تـــلك الوجــوه عليهــا الــدود يقتتــلُ

  ».بحوا بعد طول الأكلِ قد أكلواـأصـف

  

و كتبت إليه اساله عن العمل لبني العباس و اخذ ما اتمكن من امـوالهم هـل فيـه رخصـة و كيـف      «. 15
ذلك فقال ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فاالله قابل العذر و ما خـلا ذلـك فمكـروه و لا     المذهب في

محالة قليله خير من كثيره و ما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه و يسبب علي يديه ما يشرك فينـا و فـي   
بيل الي ادخـال  موالينا قال فكتبت اليه في جواب ذلك اعلمه ان مذهبي في الدخول في امرهم وجود الس

المكروه علي عدوه و انبساط اليد في التشفي منهم بشيء ان يقرب به إليهم فاجاب من فعل ذلك فلـيس  
  ».مدخله في العمل حراماً بل اجراً و ثواباً

اي بسـيار دقيـق را بيـان    نيـز نكتـه   7امـام بـاقر   ،»جامعه«اهميت وجود امام عادل در  در .16
ملتي را كـه دل در  و همه افراد «خداوند سوگند ياد كرده است كه  :فرماينداند. ايشان ميفرموده

شـان  هـر چنـد آن افـراد در كارهـاي فـردي      ؛اند عذاب خواهم كردگرو امامت امام ستمكار نهاده
گناهان امتي را كه پيرو امام عادل منصوب از جانـب خداونـد    ،تقوا باشند و در مقابل نيكوكار و با

شان ظالم و سـتمكار  اگر چه در اعمال فردي ؛و بخشش قرار خواهم دادمورد عفو  ،متعال هستند
آن كسـاني كـه امـام     7در بياني ديگر نيز از امام صادق .)376ص ،1ج، الكافي كليني،( »باشند

كنند و نيز كساني كه امامي غير از امام منصوب از جانب منصوب از جانب خداوند را نافرماني مي
تحـف  (ابـن شـعبه حرانـي،     انـد مستحق شديدترين عذابها عنوان شده كنندخداوند را اطاعت مي

  .)329، صالعقول
إذا كان زمان العدل فيه اغلب [من الجور] فحرام ان تظن باحد سوءاً حتي تعلـم ذلـك منـه و اذا    « .17

  .»كان زمان الجور فيه اغلب من العدل، فليس لاحد ان يظن باحد خيراً حتي يبدو ذلك منه
فلم أزل أدلف حتى قربت منـه  «گويد: راوي سپس مي .»عاللهّ يتقى و من أطاع اللهّ يطامن اتقى « .18

يا فتح مـن أطـاع الخـالق لـم يبـال      و دنوت فسلّمت عليه و رد علي السلام فأول ما ابتدأني ان قال لي: 
  .»بسخط المخلوقين و من أسخط الخالق فليوقن ان يحلّ به سخط المخلوقين



181 

 

 

گاه
يد
ه د

ي ب
گاه

ن
دي

 ها
مام

ي ا
اس
سي

ي 
ها

7  /
لي

ع
ري

صغ
ضا ا

در
حم

و م
ي 

خان
علي

بر 
اك

 
ني

ستا
شور

  
19. »انَتنْ هنْ شَرَّه مفَلَا تَأْم هنَفْس هلَي8. اين حديث با تفاوتي از زبان امام باقر يا امام جواد»ع 

تـوان ريشـه   نيز نقل شده است كه با توجه به آن مـي  ـ  آمده است» عليمحمدبن«چون در روايت ـ 
در چشـم   شدن دنيااين ظلم افسارگسيخته را پيدا كرد. حضرت در آنجا پستي نفس را موجب بزرگ

توان اثر ايـن فرمـايش امـام    به تبع مي .)109، صجامع الاخبار(شعيري،  كنندصاحب آن عنوان مي
  را بر آن مترتب دانست كه ديگران از شر او در امان نخواهند بود. 7هادي
لا تطلب الصفا ممن كدرت عليه [و لا الوفاء ممن غدرت بـه] و لا النّصـح ممـن صـرفت سـوء      « 20.

  ».ه، فانّما قلب غيرك لك كقلبك لهظنكّ الي
  .»من سأل فوق قدر الحقّ كان أولى بالحرمان« 21.
  ».انّ الظالم الحالم يكاد أن يعفي علي ظلمه بحلمه و إنّ المحقّ السفيه يكاد أن يطفئ نور حقهّ بسفهه« 22.
  .)25: )20((طه »يرب اشْرحَ لىِ صدرِ« 23.
24. »ردص َلك َنشَْرح َ1: )94((انشراح »كأَ لم(.  
در صـدر   عتيتا بدانجاست كه از اركان ب گرانينسبت به د ،يرخواهيمسأله نصح و خ تياهم .25

 يرا از جمله سه شـرط  نيمسلم انيشواينسبت به پ يرخواهيخ 9اكرم امبرياسلام بوده است. پ
، 1، جيالكـاف  ،ين ـي(كل گـاه از آنهـا دسـت برنخواهـد داشـت     چيمسلمان ه ـ كيكه  كننديذكر م

اكرم را  امبرياز صفات ممدوح پ يكي ،هيسجاد ةفيدوم صح يدر دعا زين 7ادامام سج .)403ص
 .، دعـاي دوم) يـة السـجاد  الصـحيفة ، 8الحسـين بـن (علـي  كننديم انيب يرخواهيو خ حتينص
 بتياو در حضور و غ رخواهيكه خ داننديم نياز حقوق حاكم بر مردم را هم زين 7نيرالمؤمنيام

  .)34ةخطب ،البلاغهنهجسيدرضي، ( باشند
(ابـن ابـي    البته ابن ابي الحديد نيز اين حديث را بدون ذكر نام در كتاب خود نقل كـرده اسـت   26.

  .)109، ص7، جالبلاغهشرح نهجالحديد، 
  ».در همين مقاله در حكومت مردم گاهيجا«بخش: به خصوص ر.ك  نيدر ا شتريب حيتوض يبرا 27.
  .»الطّباع الفاسدة الحكمة لا تنجع في« .28
امـتن اسـباب    غالبـة مالقديمة و يحل العقدة الوثيقة و اقلّ ما فيه ان تكـون ال  يفسد الصداقة المراء« .29

 در كـه  چيـزى  كمترين و گسلدمى را محكم پيوند و كندمى تباه را قديمى دوستى جدال، ؛»القطيعة
 هـة نـز حلـواني،  ( اسـت  جدايى تهاىعل ريشه هم آن كه است ديگرى بر غلبه براى كوشش است آن

  .)139، صالناظر و تنبيه الخاطر
  .»من جمع لك وده و رأيه فاجمع له طاعتك« .30
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كه بـه عنـوان نمونـه و بـراي     است در دست  :بيانات متعددي از ديگر معصومين ،در اين رابطه .31

شود. ابن عبـاس  مي تنها به چند نمونه آن به شكل گذرا اشاره ،7شدن اهميت بيان امام هاديروشن
از قول پيامبر نقل كرده است كه ايشان فرمودند: اي مردم بشنويد و اطاعت كنيد از كسي كـه خداونـد   

اسمعوا و أطَيعوا لمنْ ولَّـاه  « چرا كه اين اطاعت باعث پايداري اسلام خواهد بود ؛او را ولي قرار داده است
اهل فرمـانبري و اطاعـت نباشـند     ،اگر آحاد جامعه .)14، صالأمالي(مفيد،  »لإْسِلاَماللَّه الأْمَرَ فإَنَِّه نظاَم ا

عـدم اطاعـت مـردم را دليـل      7بسيار سخت خواهد شد تـا آنجـا كـه اميرالمـؤمنين     ،كار براي حاكم
از قـول پيـامبر    7امـام بـاقر   .)27ة، خطبالبلاغهنهج(سيدرضي،  كنندنابساماني امور جامعه عنوان مي

به سـوي دوسـتش كـه جـانش را در راه اطاعـت و خيرخـواهي        )عز و جل(فرمودند: خداوند  9اكرم
مـا نظـر   « .مگر اينكه در رفيق اعلي همراه ما باشـد  ،نسبت به امامش به زحمت انداخته است نظر نكند

(كلينـي،   »االله عز و جل إلي ولي له يجهد نفسه بالطاعة لإمامه و النصيحة إلاّ كان معنا في الرفّيق الأعلـي 
 9عنوان يكي از اركان بيعت با رسـول االله در صحيح مسلم به مسأله اطاعت به .)404، ص1، جالكافي

بـر شـنيدن و    9گويـد بـا رسـول االله   در صدر اسلام اشاره شده اسـت و آمـده اسـت كـه جريـر مـي      
تكليف  انجام ،بردن(اطاعت) بيعت كردم، حضرت نيز شروط ديگري را به من آموخت و آن شروطفرمان

علي السـمع و   9بايعت النبي :عن جرير قال« .تا مرز توانايي و خيرخواهي نسبت به همه مسلمانان بود
  .)40- 41، ص1- 2، جمسلم صحيح، النيسابوري( »فيما استطعت و النصح لكل مسلم :الطاعة فلقنني

  .»لو سلك الناس وادياً و شعباً لسلكت وادي رجل عبد االله وحده خالصاً« .32
  ننـد كآزهـر انـدر جـان او مـى                      كننـد هر كه را مردم سجودى مـى «  .33
 »دشبـ ود و موـد او كان زهر بـدان                برگردد از او آن ساجدش هك چون      

  .)759، صمثنوي معنوي(مولوي،     
كثرة الثّناء تهجم على الظّنّة  إن: أقبل على شأنك؛ فـ  و قد أكثر من إفراط الثّناء عليه ـ  قال لبعض« 34.

  .»و إذا حللت من أخيك في محلّ الثّقة فاعدل عن الملق إلى حسن النّية
  .»من اقبل مع أمر، ولي مع انقضائه« .35
قال الحميري: كتبت إليه يختلف إلينا أخباركم فكيف العمل بها؟ قال: فكتب إلـي: مـن لـزم رأس    « 36.

ها تخرج من مخرجها و هي بيضاء صافية نقية فتخالطها الأكدار في طريقها. العين لم يختلف عليه أمره، إنّ
قال: فكتبت إليه: كيف لنا برأس العين و قد حيل بيننا و بينه؟ قال: فكتب إلي هي مبذولة لمن طلبهـا إلـّا   

  .»لمن أرادها بإلحاد
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  منابع و مĤخذ
 .محمدمهدي فولادوند ةترجم ،قرآن كريم .1

لفضـل ابـراهيم، قـم:    اتحقيق محمد ابو ،شرح نهج البلاغهاالله، هبةدالحميدبنابن ابي الحديد، عب .2
 .ق1404االله المرعشي النجفي، يةآ مكتبة

، قـم: دفتـر   السرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوي(و المسـتطرفات)    احمـد،  ابن ادريس، محمدبن .3
 ق.1410، 2چانتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

دفتر انتشارات اسلامى وابسته ، قم: من لايحضره الفقيهعلي، ، محمدبن(شيخ صدوق) ابويهابن ب .4
 .ق1413 ،2، چبه جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 .ش6137، 6، چ، تهران: كتابچيماليلأا، -------------------------- .5

فـاري،  اكبـر غ تصحيح علي، لنعمةكمال الدين و تمام ا، -------------------------- .6
 ق.1395، 2، چميةدارالكتب الاسلا: تهران

 .م6619ق/5138، ، قم: كتابفروشي داوريعلل الشرائع، -------------------------- .7

، تحقيـق الـدكتور   وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمـان محمـد،  الدين احمدبنابن خلكان، شمس .8
 .ش1364، 2، چاحسان عباس، قم: منشورات الرضي

، 2، چجامعـه مدرسـين   :، قـم تحف العقول عـن آل الرسـول  ، يعلبننيحس ،يانابن شعبه حر .9
 .ق1404

 .ق1379 ، قم: علامه،طالبمناقب آل ابيمحمد، بنابن شهرآشوب، علي .10

 ة، ترجم ـهاي اسـلامي داري و دولتتاريخ فخري در آداب ملكعلـي،  ابن طقطقي، محمدبن .11
 .ش1367، 3، چمي و فرهنگيمحمد وحيد گلپايگاني، تهران: شركت انتشارات عل

، يـة الحيـدر  مطبعـة : اشـرف  ، به كوشش محمدحسن آل طالقاني، نجفالطالب ةعمدابن عنبه،  .12
 .ق1380

 .ش1356 ،ية: دارالمرتضواشرف ، نجفكامل الزياراتمحمد، ابن قولويه، جعفربن .13

شـارات  دفتـر انت  قـم:  ،ياصفهان يوميجواد ق قيتحق ،ريالمزار الكبجعفر، محمدبن ،يابن مشهد .14
 ق.1419 ،اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 ، قـم: أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه في ذكر آل أعين لةرسا، محمدأبوغالب زرارى، احمدبن .15
 .ش1369، ميةمركز البحوث و التحقيقات الإسلا
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تـي، تبريـز:   هاشم رسـولي محلا سيد، تحقيق ئمةالأ فةفي معر لغمةكشف اعيسي، بناربلي، علي .16

 .ق1381بني هاشمي، 

 .ش1360، 2، تهران: مركز انتشارات علمي و فرهنگي، چالمقالات و الفرقعبداالله، اشعري، سعدبن .17

  تا.النشر الاسلامي، بيسسة ، قم: مؤالدر النظيمالعاملي، ابن حاتم،  .18
سوي، قم: ، تحقيق تحسين آل شبيب موالجمل قعةوبن الحسيني، عليبنشدقمبنالمدني، ضامن .19

 .ق1420نشر محمد،

، بيروت: دار احيـاء التـراث العربـي،    صحيح مسلم بشرح النووي ،الحجاجبنمسلمالنيسابوري،  .20
  .م1972ق/1392، 2چ

الأحوال من الآيات و الأخبار و  عوالم العلوم و المعارف ونوراالله، بنبحراني اصفهاني، عبداالله .21
)، تحقيق محمدباقر موحـد ابطحـي اصـفهاني،    لجوادالنساء إلى الإمام ا ة(مستدرك سيد الأقوال
  .ق1413، »عجل االله تعالي فرجه الشريف« الامام المهدي ةسسقم: مؤ

 .ش1391مركز نشر اسراء،  :، قمادب فناي مقربانجوادي آملي، عبداالله،  .22

 .ق1409، :، قم: مؤسسة آل البيتلشيعةوسائل احسن، حر عاملي، محمدبن .23

تحقيـق   ،7التفسير المنسوب الي الإمام الحسن العسـكري ، )امام يازدهم(8عليبنحسن .24
 .ق1409، »عجل االله تعالي فرجه الشريف «الامام المهدي سة، قم: مدر7مدرسة امام مهدي

الامـام   سـة ، تحقيـق مـدر  الناظر و تنبيه الخـاطر  هةنز، نصربنحسنبنمحمدبنحلوانى، حسين .25
عجـل االله تعـالي فرجـه    «الامـام المهـدي   سـة ر، قم: مد»عجل االله تعالي فرجه الشريف«المهدي
 .ق1408، »الشريف

، تحقيـق عبـداللطيف   الإثني عشـر  ئمةالأثر في النص علي الأ يةكفاعلي، خزاز قمي، محمدبن .26
 .ق1401، كمري، قم: بيدارحسيني كوه

  .تا، بي7الامام الصادق سسة، قم: مؤقواعد العقائدخواجه نصيرالدين طوسي،  .27
، قـم:  :، تحقيق مؤسسه آل البيـت اعلام الدين في صفات المؤمنيند، محمبنديلمي، حسن .28

 .ق1408، :مؤسسه آل البيت

(جلد سوم: اقسـام  مباني استنباط احكام در حقوق اسلامي و حقوق موضوعهرجحان، سعيد،  .29
 .ش1389، 7كشف حكم)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق

   .ق1414هجرت،  الاسلام، قم: ضيف قي، تحقنهج البلاغه، نيالحسمحمدبن ،سيدرضي .30

  .ق1401، بيروت: دارالفكر، الجامع الصغيرسيوطي، جلال الدين،  .31
  .ق1420 ن،يقم: جامعه مدرس ،مياللهامئمة مناقب الا يف ميالدر النظحاتم، بنوسفي ،يشام .32
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  .تا، بييةحيدرال مطبعة: اشرف ، نجفجامع الأخبارمحمد، شعيري، محمدبن .33
 ـ، تحقةمن الأصداف الطاهر ةالباهر ةالدر، يمك ـاول، محمدبن ديشه .34  يعبـدالهاد  حيو تصـح  قي

 .ش1379قم: انتشارات زائر،  ،يمسعود

، تحقيـق محمـدباقر خرسـان، مشـهد: نشـر      الاحتجاج علي اهل اللجاجعلي، طبرسي، احمدبن .35
 .ق1403مرتضي، 

 .ش1376 ،يقم: دفتر نشر الهاد ،ةيالسجاد فةيلصحا، )امام چهارم(8نيالحسبنيعل .36

، اصـفهان: كتابخانـه امـام اميرالمـؤمنين     الـوافي شـاه مرتضـي،   بـن فيض كاشاني، محمدمحسـن  .37
  .ق1406، 7علي

، قـم:  7الامام المهدي سسة، تحقيق مؤالخرائج و الجرائحاالله، هبةالدين راوندي، سعيدبنقطب .38
 .ق1409، »عجل االله تعالي فرجه الشريف«امام المهدي سسةمؤ

  .ق1407، 4، چةيمدارالكتب الاسلا :هرانت ،يالكافاسحاق، نبعقوبيمحمدبن ،ينيكل .39
، ـ   الرجال(مع تعليقات ميرداماد الإسترآبادي)فة اختيار معر ـ  رجال الكشيعمر، كشي، محمدبن .40

  .ش1363، :قم: مؤسسه آل البيت
 ـ: دار إحروتياز محققان، ب يجمع قيتحق ،بحارالانوارمحمدباقر،  ،يمجلس .41  ـ  اءي ، يالتـراث العرب
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